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Religion in the ancient world was based on three principles: magic and its relationship with 
religion and science; Totemism and the social aspect of the first religion; Fertility and herbal 
rituals. Magic is a force that arises from the influence of words that are read aloud or in the 
form of a song, and man can act on spiritual beings through words and Special movements 
affect nature and establish this basic influence, which is called magic. Sometimes magic 
includes negative orders, i.e. prohibitions; Negative magic is taboo and anything that causes 
fear and anxiety in the heart is called taboo. Names are taboo in many societies, attacking a 
person's name is comparable or even worse than attacking a person's body. The name taboo is 
based on fear. Just as one can do malicious magic with a person, his body parts or his shadow, 
if they have a person's real name, they can also do it with his name. It has a wide cultural and 
geographical spread, and it still remains intact. Even if it is not completely like the past, but its 
traces can still be seen in the modern world. The considerations that still exist among today's 
societies regarding names, are they not the remnants of the name taboo and prohibitions that 
existed regarding names? 
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  چكيده اطلاعات مقاله

  مقالة پژوهشينوع مقاله: 
  
  

  ٠٦/٠١/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 
 ١٠/٠٤/١٤٠٢تاريخ بازنگري:  

 ١١/٠٤/١٤٠٢تاريخ پذيرش:  

  ١٠/٦/١٤٠٢تاريخ انتشار:  

  
  

  ها:  كليدواژه
تابو، تابوي نام، تابوي منفي، جادو، 

 نام

اجتماعي كيش    دين در جهانِ باستان بر سه اصل استوار بوده است: جادو و ارتباط آن با دين و علم؛ توتميسم و جنبه 
صورت  آيد كه با صداي بلند يا بهوجود ميجادو نيرويي است كه از نفوذ كلماتي به  .هاي باروري و گياهينخستين؛ آيين

خوانده مي ميآواز  انسان  و  همانشود  ميتواند  عمل  روحاني  موجودات  روي  كه  بهطور  و حركات    وسيلهكند،  واژگان 
نامند. در مواقعي جادو دستورات  ين نفوذ اساسي را برقرار سازد كه آن را جادو ميمخصوص در طبيعت تأثير نمايد و ا

ها را در بردارد؛ جادوي منفي تابو است و هر چيزي كه به دليل و علتي ترس و اضطراب به دل  منفي، يعني ممنوعيت
به بدنِ   قابل مقايسه يا حتي بدتر از حمله ها در بسياري از جوامع تابو هستند، حمله به نام فردافكند را تابو گويند. ناممي

او   اي را با شخص، اعضاي بدن يا سايهتوان جادوي بدخواهانه طور كه ميترس است. همان  فرد است. تابوي نام برپايه
با نام وي هم مي نانجام داد، اگر نام واقعي يك فرد را در اختيار داشته باشند، آن را  تابوي  انجام دهند،  ام هم  توانند 

هم و  داشته  جغرافيايي  و  فرهنگي  گستردگي  بهاين بسيار  اگر  حتي  است.  مانده  پابرجا  همچنان  مانند  كه،  كامل  طور 
به مدرن  دنياي  در  هنوز  آن  ردپاي  ولي  نباشد  امروزي، چشم ميگذشته  جوامع  درميان  خورد. ملاحظاتي كه همچنان 

 ها وجود داشته نيست؟ هايي كه درمورد نامام و ممنوعيتهمان تابوي ن  درمورد نام وجود دارد آيا بازمانده

  . ١١٩- ١٠٣)، ٢٣(١٢  شناسي ايران، هاي انسانپژوهش «تابوي نام»). ١٤٠٢( رضايي، ميترا و ملك، مهران: : استناد
         0.22059/IJAR.2023.356726.459806https://doi.org1   
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 ١٠۵تابوي نام   

 

 

  مقدمه.  ١
باستان و كيش  مطالعه از همه ميجهان  انسان نخستين بيش  است كه  بيانگر آن  باستاني  به سود هاي  را  تا جريان طبيعت  كوشيد 

سعي در برآورده كردن اين خواسته داشت. زمان    ٣و طلسم  ٢، افسون ١كار بردن جادوخويش در اختيار گيرد و از راه برگزاري آيين و به
اَبَرگران  (= نيروهايي كه مافوق نيرو و    ٤زيادي بر اين دوران گذشت تا وي با بازشناختن محدوديت امكانات اعمال جادويي خود به 

همچنين دين او در جهانِ باستان بر سه  آورد.  هاي نياكان يا حتي ديوان)، روياند؛ خدايان، روانكنند و بر ما مسلطخواست ما كار مي
هاي باروري و گياهي (بهار، اجتماعي كيش نخستين؛ آيين  اصل استوار بوده است: جادو و ارتباط آن با دين و علم؛ توتميسم و جنبه

شناسي مورد بررسي ظ ريشهجادو را از لحا  در ابتدا واژه پردازيم.). با توجه به موضوع پژوهش، تنها به جادو و انواع آن مي٣٤٨:  ١٣٩٣
)  ٩٣٨:  ١٣٩٢دوست،  شناختي زبان فارسي (حسندهيم تا به مفهوم جادو، افسون، طلسم و سحر دست يابيم. در فرهنگ ريشهقرار مي

- متحرك بودن، به هيجان آمدن، برانگيخته  jA- *iõ*»: شايد از هندواروپايي  -yAtúkaذيل اين واژه آمده است: ايران باستان: «
قسممجازات   شدن، انتقام كردن،  جادوكردن،  «دادن،  اوستايي:  «-yAtúكشيدن؛  و   «yAw- ،افسونگر ساحر،  افسونگري،  سحر،   «

»yAtuxti-» ،سخن جادويي، افسون، طلسم :«yAtu- +uxti-از ريشه به معني سخن، گفتار، ندا  گفتن؛ فارسي سخن  »: جزء دوم 
  »: جادو، ساحر. -yAtúkميانه: «

طور تواند همانشود و انسان ميصورت آواز خوانده ميآيد كه با صداي بلند يا بهوجود مياست كه از نفوذ كلماتي بهجادو نيرويي  
واژگان و حركات مخصوص در طبيعت تأثير نمايد و اين نفوذ اساسي را برقرار سازد    وسيلهكند، بهكه روي موجودات روحاني عمل مي

ي زمين آسمان و نيروي منفعله   آوري است كه مبدأ آن را نيروي فعاله). طلسم كار شگفت١٣٤:  ١٣٤٦  نامند (شاله،كه آن را جادو مي
برند تا بدان هر موذيي را دفع كنند و چه بسا كه اين واژه را بر خود  كار ميدانند و خطوط مخصوصي را اهل اين فنِ وهمي بهمي

دهخدا). افسون در زبان سغدي به معني   نامهتالِسمُش است كه به معني تكميل است (لغتكنند؛ اين واژه معرب  خطوط اطلاق مي
به باستان  ايراني  در  و  است  آمده  با خواندن دعا و ورد  بهتقديس كردن  است (حسنمعني  فراطبيعي  نيرويي  :  ١٣٩٢دوست،  كاربردن 

ريشه٢٤٧ به  اگر  واژه).  مي  شناسي  كنيم،  توجه  بالا  در  واژه بينيجادو  كه  جايي  تنها  واژه   -yAtu  م  گفتن    -uxti  با  معني سخن  به 
با توضيحات ديگري كه ذكر شد، مي  مقايسه  با  است و  آمده  افسون  به معني طلسم و  تواند توان گفت كه طلسم ميتركيب شده، 

 منزله ادو و جادوگري را بهصورتي نوشتاري باشد و افسون صورت گفتاري. فرويد معتقد است كه جادو با سحر متفاوت است. وي ج
داند و سحر  ها ميها و تحميل اراده خود بر آنحياكردن، سلب توانايي از آنكردن، مأخوذ بهكردن، خدمتفن تأثير بر ارواح از راه جلب

-مي  ٥گرايي كارِ جاني  ترين بخش از شيوهترين و مهمگذارد. سحر را كهنطور كامل ارواح را كنار ميداند؛ سحر بهرا امر ديگري مي
به    داند و به نبوده،  ميان  در  براي طبيعت هنوز  روح  (فرويد، نظر وي در شرايطي كه قائل شدن  بوده است  بردن سحر معمول  كار 

تر  داند كه در ادامه مفصلبخشي از جادو كه جانب مثبت جادوي عملي است مي  ). فريزر نيز افسون را جادوي مثبت و آن٧٥:  ١٣٤٩
هاي امكانات جادويي، به نيروهاي فرابشري روي آورد و اين را پردازيم. انسان نخستين با گذشت زمان و شناخت محدوديتبه آن مي

  شود.  اي دانست كه وي وارد جستار دين ميتوان مرحلهمي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1Magic   
2 Spell 
3 Talisman 
4 abar-gar 
5 Animism 
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 شناسيروش.  ٢

اي، منابع مكتوب و تحقيقات ميداني مطالعات كتابخانه  توصيفي برپايه-ي تحليليشيوهديني دارد و به-ايپژوهش نگاهي اسطوره  اين
ظاهر  جادو، جهت آشنايي و متمايز كردن اين واژه از واژگان به  فرهنگ عامه انجام گرفته است. ابتدا به تعريف جامعي از واژه  در حوزه

طور مشخص تابوي  افسون، طلسم و سحر، پرداخته و ضمن تفكيك جادوي مثبت و جادوي منفي وارد مبحث تابو و بهمترادف مانند:  
فرهنگ اديان،  در  نام  تابوي  انواع  به  نهايت،  در  است.  پژوهش  نام شده  اين  در  اصلي  مسأله  است.  اشاره شده  متفاوت  جوامع  و  ها 

همراه دارد بدون در نظر گرفتن جغرافيايي خاص كه براي مشخص مسائلي كه نام به  ها و  تابوي نام و محدوديت  پرداختن به مقوله
  كردن گستردگي اين موضوع و اهميت آن است. 

  پژوهش  پيشينه. ٣
صورت و از اين منظر به تابوي نام و حضور  جا به آن اشاره شده است از آن جهت تازگي دارد كه تاكنون به اين  مطالبي كه در اين

)، اشاراتي چند به تابوي ١٣٩٢هاي آن در زندگيِ جوامع مختلف اشاره نشده است. در كتاب شاخه زرين فريزر (سياري از جنبهپررنگ ب
  نام در جوامع نخستين استراليا، آمريكا، هند، مصر و... شده است. 

  . جادو و خدايان١-٣
اعتقاد مردم ميگمان مي اين  را در  به دين  از جادو  نيز در جادو خبرهرود ردِ گذر  خدايان  با  توان سراغ گرفت كه خودِ  را  اند و خود 

قدر  شود كه خدايان مصري همان گونه گفته ميبرند. بدينشان را با وردها و سحر پيش ميكنند و ارادهطلسم و افسون محافظت مي
بستند و براي غلبه بر يكديگر  حرز و تعويذ مي  ها براي محافظت از خود ها همچون انسانها؛ آنبه كمك جادو نياز داشتند كه انسان

، ٢در جادو و افسون مهارت داشت و سحر و وردهايش مشهور بودند. در بابل اِآ  ١كردند. فراتر از همه ايزيسجادو و افسون در كار مي
ابداع به  را از پدر٣جادو شهرت داشت و پسرش مردوخ   كنندهخداي بزرگ  بابل، اين هنر  به ارث برد. در اديان ودايي    ، خداي اصلي 

ها را تجسم ملكوتي كهانت  همه نيايش   ، پديدآورنده٤خصوص بريهاسپاتي   رسند. بهخدايان اغلب با وسايل جادويي به اهداف خود مي
را به دانستن  اش بر طبيعبرتري و غلبه  ٥نيروي جادوييِ كلامِ مقدس است. در اساطير اروپا نيز اودين  معني دارندهدانند كه بهمي ت 

نيز استاد بزرگ فن جادوگري و   ٦). جمشيد ١٢٩:  ١٣٩٢اشياء در زمين و آسمان مديون بود (فريزر،    علائم جادو و اسامي جادويي همه 
  ).   ٤٥٧: ١٤٠٠سن، صاحب همه نوع افزار جادويي بوده است (كريستين

  جادوي مثبت. ٢-٣
-رفته است؟ جهانكار ميمعني منفي بوده و در جهت تخريب بهكه آيا جادو هميشه به رسد اين است  جا به ذهن ميسوالي كه در اين

). درصورت پذيرفتن ٢٤٨:  ١٤٠٠هاي انساني به هستي حسي و عيني است (كاسيرر،  و انتقال عواطف و انگيزه  بيني جادويي، ترجمه
جهان براي  تعريف  نمياين  جادويي،  دانستبيني  منفي  هميشه  را  جادو  آنتوان  در  چراكه  و  ،  عواطف  كه  كنيم  ادعا  بايد  صورت 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1  Isis 
2 Ea 
3 Marduk 
4 Brhaspati 
5 Odinn 
6 Yima 



 
 
 
 
 

 ١٠٧تابوي نام   

 

 

دانيم چنين نيست. در اساطير و فرهنگ ايران باستان همواره جادو و جادوگري را در هاي انساني هميشه منفي هستند كه ميانگيزه
دانسته  مقدس  مانثره و كلام  (هيلنز،برابر  آفريده ٨٨:  ١٣٩١اند  را  وَنديداد جادو  در  و  متون  داهريمن مي  )  در  ديگر  از طرف  ولي  انند 

(= وَنَنديشت) به    ٢١) و يا در يشت  ٨٤:  ١٣٩٩در مورد دفع زهر جانوران گزنده اشاره شده است (عريان،  ١پهلوي، به جادوي فريدون 
عني اعمال جادويي و شفابخش فريدون اشاره شده است. كه جادوهايي در جهت مثبت هستند. در شاهنامه فردوسي نيز جادو به دو م

و فريدون نقل شده، آنان را داراي جادوي اهورايي   ٣، منوچهر ٢هايي كه از تهمورثكار رفته است و در داستان  اهورايي و اهريمني به
  دانسته است. 

را علمي دروغين و هنري  داند؛ آن  فريزر در يك كلام جادو را نظام جعلي قانون طبيعي و همچنين راهنماييِ فريبنده تماس مي
-كنند، ميحوادث را در جهان منظم مي  عنوان بيان قوانيني كه سلسلهنظام قانون طبيعي، يعني به  شمارد. جادو را از جنبهثمر ميبي

توان جادوي كنند، ميهايشان رعايت ميها در رسيدن به خواستهمجموعه قواعدي كه انسان  ناميد. از جنبه  ٤توان آن را جادوي نظري 
را بلد است و هرگز فرآيندهاي ذهني كه كارشش برپايه٨٧:  ١٣٩٢ناميد (فريزر،    ٥عملي  آن   ). جادوگر نخستين فقط جادوي عملي 

بر دارد و تنها نميكند. در مواقعي جادو دستورات منفي، يعني ممنوعيتاست را تحليل نمي بايد كرد» بلكه  ها را در  گويد كه: «چه 
ت كرد  نبايد  كه  را هم  (همان:  عيين ميكارهايي  است  تابو  منفي  جادوي  و  است  افسون  مثبت  دستورات  يا  ٩٥كند؛  مثبت  جادوي   .(

). اگر به  ٩٦شود» (همان:  گويد: «چنين نكن وگرنه چنان ميگويد: «چنين كن تا چنان نشود» و جادوي منفي يا تابو ميافسون مي
وي نظري برگرديم، افسون جانبِ مثبت جادوي عملي و تابو جانب تقسيم بندي جادو كه بالاتر اشاره شد يعني جادوي عملي و جاد

ايم كه مربوط به تابوهاي مختلف نام است، پيش از وارد  منفي جادوي عملي است. در اين پژوهش ما به بررسي نوعي از تابو پرداخته
  پردازيم. شدن به بحث تابوي نام به تابو مي

  تابو.  ٤
اي از زبان پولينزي است كه ). تابو واژه٢٧:  ١٣٤٩افكند تابو است (فرويد،  اضطراب به دل مي  هر چيزي كه به دليل و علتي ترس و

ساكر  ترجمه باستان  روميان  براي  ندارد.  وجود  ما  بين  در  ديگر  واژه  اين  مصداق  زيرا  است،  مشكل  امروزه  تابوي   ٦آن  به  شباهت 
مان معني بوده است. در زبان عربي معادل دقيق اين واژه، حرام است،  عبري نيز به ه  ٨يوناني و كادوش  ٧پولينزي داشته و آگيوس

كند كه بايد از آن اجتناب  رساند و هم به معني پليد و نجس است و بر شئ يا كاري دلالت ميحرام هم صفت مقدس و محترم را مي
معني عادي و معمولي و چيزي دردسترس همگان است.  شود كه به  كار برده ميبه  ٩نوآ   كرد. در زبان پولينزي مفهوم مخالف تابو، واژه

با واژه پابسته  به اين ترتيب  پايه در منع   تابو مفهوم نوعي منع و  از  كند. ترسِ مقدس در  ها و بندها تجلي ميكردن همراه است و 
م مقدس و از سوي ديگر مفهوم  سو مفهوكند، از يككند و بر دو معناي متضاد دلالت ميبيشتر موارد همان معني تابو را تداعي مي

مياضطراب را  پليد  و  ممنوع  خطرناك،  (همان:  انگيز،  كهن٢٢رساند  از  را  تابو  وونت  گردآوري).  قوانين  مجموعه  آدمي    نشدهترين 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 ƟraEtaona 
2 taxma urupa 
3 manušciƟra 
4 Teoretical Magic 
5 Practical Magic 
6 Socer 
7 Agios 
8 Kadosch 
9 Noa 
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وونت با   ). اين عقيده٣٠٨:  ١٩٢٠پيش از دين است (وونت،    تر است و مربوط به دورهداند و عقيده دارد كه تابو از خدايان قديمي مي
دين و احساس    طور مشخص جادو مربوط به قبل از دورهمطالبي كه پيشتر اشاره شد مطابقت دارد، پيشتر اشاره كرديم كه تابو و به

نوعي نگاهبان و نگاهدار فرهنگ و عقايد كردند به  هايي كه ايجاد مينياز مردمان به نيرويي بيشتر از جادو بود. تابوها و ممنوعيت
و   بودهقبيلهقومي  نيز  مياي  جلوگيري  حاكم  بومي  عناصر  تضعيف  و  بيگانه  عقايد  و  افكار  نفوذ  از  و  مانند  اند  را  تابو  فريزر  كردند. 

را تعريف تعلق و سرزمين ميگرايي تعبير ميباني تعصب و قبيلهها، برج ديدهحصاري بر گرد فرهنگ : ١٣٩٢داند (فريزر،  كند و آن 
تابو  -تناتنگي دارد، وي مانا  ديني و نيرويي روحي است كه با مفهوم منفي تابو رابطه-ايد كه مانا، تفكر اسطوره). كاسيرر اعتقاد دار١٦

). حال ببينيم اين دستورات منفي و نبايدهايي كه انسان نخستين به رعايت ٤٣:  ١٤٠٠داند (كاسيرر،  ترين تعريف دين ميرا مقدماتي
تواند از وقوع بدي و بد شگوني پيشگيري كند چه اهدافي داشته و در قلمروهاي مختلف ها ميپيروي از آنها ملزم شده است و با  آن

داري از افراد برجسته دربرابر صدمات احتمالي؛ ب) حمايت مردمان در برابر ماناي نيرومند  هايي داشته است: الف) پاس بنديچه دسته
ها ناشي  ها؛ ج) جلوگيري از خطراتي كه از تماس با جسدها يا خوردن برخي خوراكين روحانيان و پيشوايان، يعني نيروي جادويي آ

گرفتن برخي وقايع زندگي از قبيل تولد، ازدواج، تعليم وغيره هايي كه ممكن است در جريان انجامشود؛ د) پيشگيري از آشفتگيمي
باني از كودكان دربرابر خطرات ي اطفال به هنگام زاده شدن يا نگاهپيش آيد؛ هـ) حفظ افراد در برابر نيرو يا خشم خدايان؛ و) نگاهدار

چه مسلم است اين است كه قيد و بندهاي تابويي جدا از نبايدها و ممنوعيات مذهبي و اخلاقي است.  ). آن٢٣:  ١٣٤٩مختلف (فرويد،  
بلكه خودبهمحدوديت نيستند،  الهي منسوب  به دستورات  پا گرفتههاي مذكور  برخي ديگر گذرا   اند.خود  و  تابوها هميشگي  از  برخي 

) در مورد تابوي نام، تابوي نام پهلواني يا تابوي نام متوفي از تابوهاي هميشگي هستند ولي تابوي نام نوزاد موقتي  ٢٤هستند (همان:  
  ١وجود دارند به تابوي نام   ها همچنانو گذرا است. از ميان تابوهاي مختلفي كه در همه اقوام نخستين وجود داشته و بسياري از آن

ها و مسائل مربوط به  گيرد. قوانين و نبايدهايي درمورد نامتولد تا مرگ دربرمي  پردازيم، تابويي كه جستارهاي متفاوتي را از لحظهمي
پابرجا مانده به شدت و وسعت جهان باستان رعايت نشوند ونام كه حتي امروزه و در دنياي مدرن همچنان  آن اند، شايد  لي ردپاي 

  خورد.  همچنان در زندگي انسان امروز به چشم مي

  بحث  . ٥
از گوته را با شعري  به دلخواه گشاد و  آغاز مي  ٢بحث  او پوشانده باشند كه بتوان  كنيم: «نام يك شخص مانند ردايي نيست كه بر 

تواند اين كند، كسي نميوستش با او رشد ميپوشي است كه به تنش چسبيده است، نامش مانند پ تنگش كرد، بلكه نام او مانند تن
  ). ٩٥: ١٤٠٠كه خود شخص را زخمي كند» (كاسيرر، آنرا پاره كند بيپوش را بخاراند يا آنتن

  نام. ١-٥
نام آمده است. در فرهنگ لغت    دهخدا ذيل واژه  نامهاي است كه بدان كسي يا چيزي را بخوانند؛ اين تعريفي است كه در لغتنام واژه

اي است كه دلالت بر كسي يا چيزي دارد». در فرهنگ لغت  گونه تعريف نموده است: «واژهي اسم (=نام) را اينعربي المعاني نيز واژه
يا مكاني را معرفي مي  name  كمبريج واژه يا چيز  يا واژگاني كه يه فرد  يا  كند» و «يك عقيده يا شهرتي  (=نام)، «واژه  كه كسي 

كند كه براي ناميدن و شناسايي انسان، حيوان يا چيزي  طور كلي بر واژه يا واژگاني دلالت ميچيزي دارد» تعريف شده است. نام به  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Naming Taboo 
2 Johann Wolfgang von Goethe 
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صورت هاي مشتق شده از زبان هندواروپايي نيز به اين» بوده و در ديگر زبان-nOmanرود؛ اين واژه در زبان هندواروپايي: «كار ميبه
»، لاتين:  -nAman»، سنسكريت: «nAmميانه: «  »، فارسي-nAmanباستان: «»، فارسي  nAmenقاق يافته است: اوستايي: «اشت
»nOmen  كهن: «»، آلمانيnamoنام از ابتدا بپردازيم، بايد تعريف و كاربرد آن را در    ). اگر بخواهيم به ٢٧١٦:  ١٣٩٢دوست،  » (حسن

ب  پيدايش  ابتداي  و  اسطوره  گفتهقلمرو  پهنه  ررسي كنيم. مطابق  در  ديوان و  ارواح و  از اسطوره، چنين كاسيرر، در قلمرو  فراتر  هاي 
اي ضروري  راست از نام آن فراگرفت. اين برداشت كه نام و سرشت رابطهتوان يكاي را ميشد كه ذات هر شكل اسطورهپنداشته مي

كند بلكه در واقع گوهر آن موضوع است و نيروي يك چيزِ واقعي در نام  تنها بر يك موضوع دلالت ميو دروني باهم دارند و نام نه  
فرض از  يكي  است،  آميخته  اسطورهآن  آگاهيِ  بنيادي  چنين ميهاي  و  است  اسطورهساز  كه  اين  نمايد  نيز  علمي  و  فلسفي  شناسي 

-اي دارد كه بر اشيا اثر ميكه زبان مانند صوتِ صداي انسان، توانايي ويژهجايي  ). از آن٤٢:  ١٣٦٧اشند (كاسيرر،  فرض را پذيرفته ب
رساني ندارند  كند. سخن و نام تنها كاركرد توصيفي و پيام چه در سرشت و گوهر است بيان مياي، نام آناسطوره  گذارد؛ در انديشه

د نهفته  نيروهاي  و  برچيزي دلالت نمي بلكه خود شي  آن هستند؛  درون  را مشخص نمير  و چيزي  و  كنند  خود چيزند  بلكه  نمايند 
توان گفت كه بر  كند و مي كنند. واژه داراي حصار و فرديت است. هر واژه بر قلمروي خاص از كائنات حكومت ميهمانند آن عمل مي 

هاي مرموز به فرديتِ يك ذات گره خورده است. نامِ شخص با رشته  آن قلمرو نيرويي نامحدود دارد و بيش از همه نامِ خاص است كه
). پيشتر به شعري از گوته اشاره شد كه  ٩٤:  ١٤٠٠عرضي و بيروني با خود شخص ندارد بلكه بخشي از وجود اوست (كاسيرر،    رابطه

- ي بيش از چنين پوستي است؛ نام او آنايِ اصيل، نام شخص، چيزاسطوره  نام شخص را به پوست تن تشبيه كرده بود اما در انديشه 
). نامِ فرد ٩٥طور مثبت، اين گوهر است؛ نام و كيستي باهم يكي هستند (همان:  كند و نام بهچه را در سرشت و گوهر اوست بيان مي

بر جهان پيرامون  شود. در باور بسياري از مردم، نام  ايست كه وي براي ديگران شناخته ميناپذير چيستي اوست و مشخصهجزء جدايي
  كند. چون و چرايي را ايفا ميدست آوردن چيستي و كيستي، نقش بيدهد و براي بههم پيوند ميوي تأثير داشته و آن دو را به

ي دهندهدهد و اين نشانسالگي نام خود را تشخيص مي   ٣- ٢نام يكي از نمودارهاي كيستي و استقلال فرد است. كودكان از   
(سنگري،  توانايي   است  معين  محيط  قراردادن خود در يك  و  اجتماعي  بستگي  و  اجتماعي  يافتن جايگاه  در  در ١٠:  ١٣٧٠كودك   .(

). در  ٩٥:  ١٤٠٠اي بود (كاسيرر،  كرد، خودِ تازهچه او در مناسك دريافت ميدادند زيرا آنمناسك تشرف نيز به شخص نام جديدي مي
  ).  ٢٠٣: ١٨٨٧دند زيرا از نظر حقوقي آنان بدون شخصيت بودند (مومسن، قانون روم باستان بردگان بدون نام بو

  جادوي نام. ٢-٥
صورت تابوي نام و آمد، درآنشمار ميمهم به  اگر به اين نكته توجه كنيم كه نام براي انسان نخستين جزئي از كيستي و يك شناسه

م بر كيستي و ارتباط مستقيم آن با سرشت هرچيز، تأكيدي بر اين اصل  تر خواهد بود. تأثير ناتأثير جادويي آن در زندگي بشر ملموس 
  است.  ها و اديان بر ضرورت گزينش نامِ نيك و درخور اصرار شدهفرهنگ است كه از ابتدا تاكنون در همه

ه زماني روي داد ولي نيك  شود از چچه كه در اطراف ديده ميدنيا آمدگان و يا هر آنبه  گذاري برروي تازهنام  دانيم انديشهنمي
). در ١١،  ١٣٩٢اي بوده و هست (پورپارسي:  ها، باورها و رويدادهاي ويژهدانيم كه از گذشته دور تا كنون نام كسان يادآور نشانهمي

ا تشكيل  بيني جادويي رجهان  نيروي جادو نيز سخن و جادوي نام، مانند جادوي تصوير، بخش سازنده   جستار جادو و باورهاي برپايه
كند طور كلي فكر ميها و اشيا جداسازي مشخصي صورت دهد، بهتواند بين واژهنخستين نمي  ). جامعه٩٣:  ١٤٠٠دهند (كاسيرر،  مي

كه ارتباط بين يك نام و خود شخص يا شي موسوم به آن تنها مجاورتي قراردادي و دلخواه نيست بلكه پيوندي واقعي و ذاتي است 
شود كه از راه مو، ناخن يا ديگر  سهولت از راه نام بر انسان كارگر مي  سازد كه جادو چنان به نحوي با هم يگانه ميكه آن دو را به  
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).  ٢٧١:  ١٣٩٢كرد (فريزر،دقت از آن مراقبت ميرو بهدانست و از اينان نخستين نامِ خود را بخش خطير و حياتي مياعضاء بدن. انس
هاي ايراني نيز ردپايي از جادوي نام در ايران باستان نيز ارتباط بين نام و كيستي و ترس از جادوي نام وجود داشته است. در داستان

مواردي گچشم ميبه در  نام نميخورد،  زمان خردسالي  تا  نوزاد  به  اشاره شده  اه  آن  به  مانند پسران فريدون كه در شاهنامه  نهادند، 
).  ١٨٠:  ١٣٩٣طور مثال، اجداد فريدون همه نام گاو برخود داشتند (بهار،  است. در اسامي و آثار ايراني توتم گاو بسيار نقش داشته، به

ايرانيان در   م قهرمانان شاهنامه گرفته شده است. آميختگي قهرمانان شاهنامه با زندگي روزانهويژه مردان، از نانام بسياري از مردم به
دليل شخصيت منفي وي هرگز اين نام مورد  اند و بهرا بر كودك خود ننهاده  ١شود كه زرتشتيان هرگز نام سودابه اين حقيقت ديده مي

انديشي و دلواپسي نياكانمان در گزينش نام فرزندانِ خود  هاي گذشتگان به ژرفبه نام). با نگاه  ٣٥،  ١٣٩١علاقه نبوده است (مزداپور،  
سزايي بر سرشت و خوي آنان داشته است. باورهاي ديني، ارج نهادن به بزرگترها،  شايسته، نقش به بريم؛ گويا دارا بودن ناميپي مي

ايرانيان، هن يادِ گذشتگان از نكاتي است كه در ميان  انتخاب  ١١:  ١٣٩٢پورپارسي،  كند (گام گزينش نام نقش بازي مينكوداشت   .(
منظور بهره بردن از توتم و نيروي آن موجود  اي طبيعي و تمام يا بخشي از نام يك حيوان مفيد و گاه وحشي در نام اشخاص بهپديده

هايي كه با اسب هاي پارسي و اوستايي، نامست. در ميان نامنام بوده ا  يا پديده بوده و اعتقاد به انتقال اين توانايي از راه نام به دارنده
زيستند؛ مانند: جاماسب، تهماسب و شود، چون ايرانيان باستان از روزگار كهن با اسب آشنا بوده و باهم مي پيوند شده بسيار ديده مي

ي شتر پيشرو). برخي با گاو نر  رشَوشتَر (=دارندهگشتاسب. نام گروهي ديگر با چهاپايان سودرسان مانند شتر پيوند يافته است؛ مانند: فِ
دارنده  =) بورتورا  مانند:  شده؛  پيوند  است  رساننده  سود  جانوري  كه  (=دارنده(=تور)  پوروتورا  رنگ)،  بور  گاونر  بسيار). ي  نرِ  گاو  ي 

هاي ايرانيان باستان با دانند. بسياري از نامسرافرازي و لقبي بالنده مي  همچنين برخي از مهرپژوهان افزودن نام تور يا ثور را نشانه 
  اي براي زور و نيرومندي بوده است؛ مانند: وَرزاو، ورزاومهر، شهرواز. برخي ديگر با شير كه نشانه وَرزاو (=گراز) ساخته شده كه نشانه

نشانه نيز كه  پيل  مانند: شيرافكن، شيرزاد، شيرمرد.  است؛  است پيوند شده  و زورمندي  بوده در ساخت    نترسي  بردباري  و  زورمندي 
  ). ١٨زور، پيلتن (همان: كار رفته است؛ مانند: پيلها بهبرخي ديگر از نام

شد  شد، گويي به زندگي نياي او، نوعي دوام و استمرار بخشيده ميدر يونان باستان وقتي نام يكي از اجداد كودك به وي داده مي
اين يا  بهو  كودك  دكه  خويش  نياي  (سنگري،  ميرصورت  اقوام  ١١:  ١٣٧٠آمد  مردم  درميان  و  مناطق  از  بسياري  در  نيز  امروزه   .(

نام بر نوادگانِ او  مختلف، سنت  ادامه دارد و همچنان به قصد زنده نگاهداشتن نام شخص متوفي، نام وي  اجداد بر فرزندان  گذاري 
  . كار خود شخص زندگي دوباره يافته استشود، گويي با اينگذارده مي

ها و القاب براساس معيارهايي گاه خرافي ها، كنيهگذاري اشخاص بسيار متنوع بوده است. اغلب نامدر ميان اعراب نخستين، نام
بيني جهت چيره شدن بر  خوش   هايي كه نشانهگذاري اعراب نخستين به اين دلايل بوده: نامدريد، نامگرفت. بنابر نظر ابنشكل مي

هاي حيوانات وحشي براي ايجاد ارعاب و وحشت در بيني براي فرزندان دارد. نامها دلالت بر خوش كه معاني آن   هاييدشمن است. نام
نام نامدل دشمن.  درشت.  و  گياهان خشن  و سرزمينهاي محلهاي  پديدهها  يا  حيوان  اولين شخص،  و خشن.  كه هاي سخت  اي 

هاي جسماني و رواني افراد. اعراب براين باور  هاي ديگر. ويژگيها و فرهنگبانشود. نام حيوانات در زهنگام خروج از منزل ديده مي
هايي آميخته با خشونت و شدت  رو براي فرزندان، نامريزي بر ايشان كارگشا هستند، ازاينبودند كه فرزندانشان تنها در جنگ و خون
مي انتخاب  اسد...  و  محارب  حرب،  خدمتمانند:  براي  و  نامكردند  خود  نشانهگزاران  كه  مي  هايي  انتخاب  بود  مانند: شگون  كردند، 

چه مسلم است اعراب نخستين نيز به  ). آن١٠٠:  ١٣٨٧مبارك، فرح و نجاح... زيرا پيوسته با آنان در ارتباط بودند (مظاهري و اشرف،  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  دختر شاه هاماوران، همسر كيكاووس، منفورترين و پليدترين زن شاهنامه   ١



 
 
 
 
 

 ١١١تابوي نام   

 

 

اي اري تلاش در شكل دادن كيستي افراد در جهت وظيفهگذجادوي نام و تأثير جادويي آن بر كيستي افراد آگاه بودند و با اين نوع نام
ها، شايد شخصيت آنان را خشن و شد داشتند، گذاردن نامي خشن بر پسران و صدا كردن آنان با اين دست نامميكه به آنان سپرده
  كرده است.  جنگجو تربيت مي

پرستي و تمايلات طلبي، جمالسيراب كردن حس تنوع  اي برايكه زن ابزار و جنس دوم است و وسيلهدر جوامع مردسالار، جايي
ها توصيف زيبايي هاي خاص زنان در اين جوامع، بيشتر ناميابد. در بين نامجنسي مردانه است در نتيجه زيبايي اهميتي دو چندان مي

). سيمون دوبوار  ١٦٠:  ١٣٩٩زاده،  يزاوه و زنجانبهره باشند (حسينظاهري آنان است. زيبايي عنصر مهمي است و زنان نبايد از آن بي
نام  نوع  اين  كه  است  بهمعتقد  زن  پيكر  مانندگوييِ  و  دگرساني  نوعي  بر  گذاري  تنها  كه  توصيفاتي  است.  پرنده  و  ميوه  گل،  صورت 

منش انگاشتن  ناديده  و  زنان  اندام  و  چهره  زيبايي  استاندارد  الگوهاي  تعريف  با  دارند،  تأكيد  اخلا زيبايي  و  روحي  ساير هاي  يا  قي 
شوند؛ تواند با حضور در اجتماع كسب كند، سبب دربرگرفتن آنان به يك ويژگي محدود، مانند زيبايي، ميهايي كه يك زن ميويژگي

جا نيز باز با شكل دادن كيستي و تأثير بر چيستي فرد با كمك نام  ). در اين٢٦٤:  ١٤٠١كند (دوبوار،  پس مرد زن را بندِ ظاهرسازي مي 
ها عناصر  هاست. نامنام  ها در داستان بسيار مهم است و بار معنايي قصه تا حدود زيادي برعهدهگذاري شخصيترو هستيم. نامروبه

دهند و كنش فرد با محيط پيرامون است، تشكيل ميآمد و شد اجتماعي و هم    زباني هستند كه بخشي از دانش زباني را كه نتيجه
  ). ١٢٠: ١٣٩٥كنند (زندي، احمدي، ن و چيستي نقش اساسي ايفا ميهمين سبب در مطالعات زبابه

  تابوي نام. ٣-٥
ترس    به بدنِ فرد است. تابوي نام برپايه   ها در بسياري از جوامع تابو هستند، حمله به نام فرد قابل مقايسه يا حتي بدتر از حملهنام

ي او انجام داد، اگر نام واقعي يك فرد را در اختيار  شخص، اعضاي بدن يا سايهاي را با  توان جادوي بدخواهانهطور كه مياست. همان 
نام وي هم مي با  را  آن  باشند،  بهداشته  نام  براي صاحب  نام، خطراتي  بردن  و  دانستن  دهند،  انجام  باريج: توانند  (آلن،  دارد  همراه 

شوند. هر نامي كه در تاريخ مختص ها بادقت بسياري انتخاب ميگذاري دارند و نام هايي براي نام). بسياري از جوامع محدوديت٢٠٠٩
مي محسوب  تابو  باشد،  تحقيرآميز  معناي  با  واژه  يا  باشد  بدي  شخص  (آنديگايل:  به  نام٢٠٢٢شود  تابوي  تابوي  ).  يك  گذاري 

از كشورها  - اجتماعي از افراد والا در برخي  اسامي برخي  يا نوشتن  وجود دارد. در كشورهايي مانند  فرهنگي است كه در برابر گفتن 
كنفسيوس قانون  براساس  كره،  و  از ١چين  برخي  و  امپراطور  نام  بردن  از  پرهيز  آن  و  دارد  وجود  زمينه  اين  در  مختلفي  تابوهاي   ،

رهنگ نگاري و درك فتواند به تاريخي اين تابوها ميگذاري خاص خود را دارد كه مطالعهاشخاص مهم است. هر سلسله تابوهاي نام
(يوآن،   انسان١٧٠:  ٢٠١٤آن دوره كمك كند  به  نام مختص  تابوي  رعايت مي).  نيز  از حيوانات  برخي  نبوده و حتي درمورد  شده ها 

است. در سرزمين بالتيك و آلمان نيز بردن نام خرس تابو است. گويا اين موضوع مربوط به تابوي شكارچي است؛ وقتي حيواني شكار  
شود. از طرف ديگر، برخي آن  كند يا براي شكارچي خطرناك مينوع است زيرا با درك گفتار انسان يا فرار ميشود گفتن نام آن مممي

نوعي بخشي از دنياي خدايان و شياطين بود، نام بردن  دانند. براي شكارچي نخستين، خرس به  را مربوط به يك تابوي مذهبي مي
). اين ١٩٥٠استاكي: -تر از تابوي شكارچي است (اسملداد. تابوي مذهبي محتملآن، به خرس توان آسيب رساندن به شكارچي را مي

مطلب چه مربوط به تابوي شكارچي باشد چه تابوي مذهبي، در هرصورت بيانگر اين است كه حيوان با شنيدن نام اصلي خود نيرويي  
چه مشخص است تابو يك مفهوم جهاني است كه  طوركلي آنيافته است. بهدوچندان گرفته و توانايي صدمه زدن به شكارچي را مي

توان به انواع  ديگر متفاوت است. تابوها را مي  جزييات آن از زباني به زبان ديگر، فرهنگي به فرهنگ ديگر و از يك جامعه به جامعه 
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

1 Confucius 



 
 
 
 
 

 ١٤٠١، پاييز و زمستان  ٢٣، شماره ١٢ايران، دوره شناسي هاي انسان پژوهش  ١١٢ 

   

 

(بي كفرگويي  زشت،  سخن  سوگندخوردن،  كرد:  تقسيم  خونزير  مقدسات)،  به  پرخاشگري  حرمتي  ممنوعه، ريزي،  سخنان  كلامي، 
ابتذال و نجاسات (آجاي،  نژادي، نام-هاي قوميتوهين - ). در اين پژوهش به بررسي تابوهاي مربوط به نام مي٣٠٩:  ٢٠١٧گذاري، 

  پردازيم. 

  تابوي نام مقدس. ٤-٥
م خداوند يكتا ذكر شده موارد و  اين تابو به احترام و بزرگ نگاه داشتن نام اشاره دارد، براي مواردي كه به مقدس و بزرگ داشتن نا

به ذكر مواردي از چند يشت   از كتاب قرآن مجيد آورده شده است. در مطالبي كه ذيل عنوان ايزدان ايراني آمده نيز تنها  شواهدي 
  دليل حجم بالاي مطالب موارد تاحدودي مشابه ذكر نشده است. اوستا اشاره شده است كه در هردو مورد، به

  ند نام خداو. ١-٤-٥
به نوشته احترام  بوده و حتي  نام وي تأكيد شده است. نام خداوند تابوي مهمي   در اسلام و تمام متون اسلامي نام خداوند، مقدس 

هاي قرآن به اين نكته اشاره شده است كه  شود كه همواره بايد بزرگ و محترم شمرده شود. در بسياري از آيات سورهمحسوب مي
آمده است: «خداي يكتاست كه جز او هيچ معبودي نيست، نيكوترين    ٨  ي طه، آيهخدا هستند. در سوره  يژهها، همگي ونيكوترين نام

ويژهنام تنها  سوره  ها  آيه  اوست».  نوساز، صورتگر، همه٢٤ي  الحشر،  آفريننده،  خدا،  «اوست  ويژه نام  :  نيكو  آن  هاي  در اوست.  چه 
هاي نيك خدا اشاره شده و كساني را كه گويند...». در جايي ديگر به ذكر كردن نامتسبيح ميها و زمين است همواره براي او  آسمان

خداست، پس او را  ها [به لحاظ معني] ويژه: «و نيكوترين نام١٨٠ كنند، مغضوب دانسته است. الإعراف، آيههاي وي را منحرف مينام
خوانند] كاستي و نقص است مي   دهندههايي كه نشانگرايند [او را به نامانحراف ميهاي خدا به  ها بخوانيد و آنان كه در نامبا آن نام

: «نام پروردگار برتر و بلند ١  الأعلي، آيه  شوند». سورهدادند، جزا داده ميهمان اعمالي كه همواره انجام ميزودي به رها كنيد، آنان به
هاي زه و پاك بدار». همچنين ذكر شده است كه خداوند را به هركدام از نامات را [از هرچه رنگ شرك جلي و خفي دارد] منمرتبه

آمده است: «بگو خدا را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد، هركدام را    ١١٠  الإسراء، آيه   شود. در سورهنيك وي بخوانيد، تفاوتي ايجاد نمي
اوست». در مواردي هم به ذكر نام    هاست] فقط ويژهدو نام هم از آنها [كه اين  ايد] نيكوترين نامبخوانيد [ذات يكتاي او را خوانده

: «نام پروردگارش را ١٥ي  الأعلي، آيه  عنوان نيايش اشاره شده و به ياد كردن نام وي در هرلحظه تأكيد شده است. سورهخداوند به
نماز خواند». سوره آيه  ياد كرد، پس  خدا را صبح و شام  ٢٥  الأنسان،  نام  آيه  ياد كن». سوره: «و  نيز سوره  ٩٦و    ٧٤  الواقعه،  ي و 

: «نام پروردگارت را [به زبان حال و قال] ياد كن  ٨  ي المزمل، آيه نام پروردگار بزرگت، تسبيح گوي». سوره: «پس به٥٢  الحاقه، آيه
شويم آغاز كردن هر كار با نام خداوند است  چه كه مدام به آن مكلف و ترغيب مي[و از غير او قطع اميد نما] و فقط دل بر او بند». آن

- آن نيز با نام و اراده وي صورت مي  نيك آن كار توصيه شده است. آغاز و پايان هركار و بركت  و ذكر نام وي براي تبرك و نتيجه 
نام خداست...».    آمده است: «و نوح گفت: در آن سوار شويد كه حركت كردنش و لنگر انداختنش فقط به  ٤١  هود، آيه   گيرد. در سوره 

ذكر نام خداوند هنگام    عالم است بر خلق قرائت كن».  : «[اي پيامبر] قرآن را به نام پروردگارت كه خداي آفريننده١  العلق، آيه  سوره
-هاي او، حيوان حلالچنان ضروري و مؤكد است كه ذكر نكردن نام وي و يا نامي غير از نامگوشت آنذبح و صيد حيوانات حلال  

برده    هاي خدا ايمان داريد از ذبحي كه نام خدا بر آن: «اگر به آيه١١٨  الأنعام، آيه  كند. در سورهگوشت تبديل مي  گوشت را به حرام
تفصيل بيان خوريد و خدا چيزهايي را كه بر شما حرام شده است به  چه نام خدا بر آن ياد شده است نمي: «چرا آن١١٩شده بخوريد»؛  
: «... ١٣٨شك نافرماني است...»؛   چه [هنگام سربريدن] نام خدا بر آن برده نشده است، نخوريد كه بي: «و از آن١٢١كرده است...»؛  
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اي  چه به من وحي شده چيز حرام برخورنده: «بگو: در آن١٤٥بستند...» و  كشتند و به خدا دروغ ميرا بدون ذكر نام خدا ميحيواناتي  
كه مردار يا خون جهنده ... يا حيواني كه [درهنگام ذبح] از روي نافرماني نام غيرخدا بر آن برده شود  يابم مگر آنكه از آن بخورد نمي

: «برشما حرام شده، گوشت مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حيواني كه هنگام ذبح نام غير خدا برآن ٣  ده، آيهالمائ  ...». سوره
  ي النحل، آيه دارند بخوريد و نام خدا را بر آن بخوانيد ...». سورهگيرند و نگه مي: «... از آن صيد كه برايتان مي٤برده شده و...»؛ و

مردار و خون و گوشت خوك و آن حيواني را كه [در هنگام ذبح] نام غير خدا بر آن برده شده باشد، بر   : «جز اين نيست كه [خدا]١١٥
: «تا گواه منافع خود باشند و نام خدا را در روزهاي معين [به هنگام قرباني كردن] بر  ٢٨  الحج، آيه  شما حرام كرده است...».  سوره

آن به  كه  ببرچهاپاياني  داده شده  روزي  و...»؛  ها  بخورند  آن  از  آنگاه  بر  ٣٤ند  را  خدا  نام  تا  داديم  قرار  قربانگاهي  را  گروهي  : «هر 
ها  : «شترهاي تنومند را براي شما از علائم بندگي خدا قرار داديم و براي شما در آن٣٦ها روزي داديم ببرند...» و  حيواناتي كه به آن

: «جز اين نيست كه خدا  ١٧٣  بقره، آيه   ها ببريد...». سورهاند نام خدا را بر آنخيري است، پس [هنگام ذبح] درحالي كه هنوز ايستاده
مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حيواني كه [هنگام ذبح] نام غيرخدا برآن برده شود بر شما حرام كرده است...». در اين بخش  

است    اشاره شده  آورده  شاهد  قرآن  آيات  بعضي  از  مطالب  بيشتر  شفافيت  براي  و  شده  خدا  نام  بزرگي  و  اهميت  به  مختصري 
)www.quran.inoor.ir  .(  

  نام ايزدان ايراني. ٢-٤-٥
ترين بر دشمني ديوها و  بخشپرسد كه چه چيز پيروزمندترين و چاره)، اشوزرتشت از اورمزد مي٤٩:  ١٣٧٧در هرمزديشت (پورداوود،  

: «آنگاه اهورامزدا گفت: اي سپيتمان، نام ما و  ٣)؛ هرمزديشت، بند  ٢و  ١كند (بند  وجدان را بهتر پاك مي  كند و چه چيزمردم غلبه مي
تر و براي روز واپسين سودمندتر است». در امشاسپندان (=بزرگترين فرشتگان مَزديَسنا) در كلام مقدس تواناتر، پيروزمندتر، بلند مرتبه

:  ١٦كند و سپس در بند  هاي خود را ذكر ميپرسد، او تمامي نامبزرگ و تواناي اهورامزدا را مي ي همين يشت، اشوزرتشت آن نامادامه
:  ١٧آواز بلند در روز و شب بخواند»؛ بند  كنان و بهها را آهسته زمزمهكه از براي من در اين جهان مادي، اين نام«و اي زرتشت، كسي

يا در وقت خواكه [آن«كسي برخاستن  در  را]  بند  ها  ...»؛  نه  : «به١٨بيدن  نه كارد كارگر شود  نه در شب،  در روز و  نه  چنين كسي 
ها مانند جوشن پشت سر و زره پيش سينه، بر ضد گروه نامرئي دروغ، نابكاران  : «اين نام١٩تبرزين نه تير نه خنجر نه گرز...»؛ بند  

كه گويي هزار مرد از يك  كار رود چنانتبهكار و بر ضد اهريمن مفسد ناپاك بهاي از گناهان)  وَرِنا (=نام سرزمين)، كَيَذ (= نام دسته
نام  تمامي  ذكر  ضمن  يشت  اين  در  كند».  محافظت  تنها  ميمرد  اشاره  اورمزد،  نامهاي  اين  كه  مقدس شود  و ها  تواناترين  ترين، 

  نسان باشد. تواند محافظ اها ميي اين نامها هستند و تنها ذكر پيوستهمؤثرترين نيايش
محافظ گياهان) است نيز به اهميت ذكر نام ايزدان اشاره شده است.   در چهارمين يشت كه متعلق به پنجمين امشاسپند، خرداد (= 

ويژه] خرداد را ياد كند، نَسو (=  هاي امشاسپندان، [بههزار بار، صدهزار بار بر ضد ديوان نامكه هزار بار، ده: «كسي٢خرداديشت، بند  
شود و از او هَشي، بَشي، سَئني و بوجي (= نام چهار ديو مردار، لاشه و هرچيز فاسد و گنديده، خواه انسان خواه جانور) از او زده مي ديو

ها  هايي را كه به نَسو پيوستند و نطفه و نژاد كَرَپانها[ي امشاسپندان] دروج: «نام٧شوند». بند  هاي چهار نوع ناخوشي) زده ميو نام
  زند و...». شوايان ديويَسنا) را مي(=پي

اند، ايزد  در هشتمين يشت، تيشتريشت كه در ستايش ايزد تيشتر (= محافظ باران) است، ذكر نام وي را بخشيدن نيرو به او دانسته
: «اگر  ١١آيد. بند  يدست متيشتر براي مبارزه با ديو اَپوش و ايجاد باران و رفع خشكسالي به نيرويي احتياج دارد كه با ذكر نامش به

ستايند، [پس] من با زندگاني درخشان و جاوداني خويش كه نام ديگر ايزدان را برده و ميمردم در نيايش، نام مرا برند و بستايند چنان
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[اين چنين] من ستايند،  كه از ايزدان ديگر نام برده و مي: «اگر مردم از من نام برده، بستايند، چنان٢٤به مردمان روي آورم...»؛ بند  
همين   ٢٥راني خواهم گرفت»؛ اهورامزدا نيز در بند    قوت ده اسب، قوت ده شتر، قوت ده گاو، قوت ده كوه و قوت ده آب قابل كشتي

  بخشد: «من خود اهورامزدا، تيشتر رايومندِ فرهمند را نام برده يشت اشاره كرده است كه با ذكر نام ايزد تيشتر به او تواني دوچندان مي
ها، ذكر نام ايزد تضمين كننده سلامتي و آسايش است و ستايم، من به او قوت ده اسب، قوت ده شتر...». به دليل در همه يشتو مي
ها به خواندن مانثره (=كلام مقدس) و نيايش براي در امان ماندن  هاست. در سراسر اين يشتديوان و ناخوشي برنده و دوركنندهاز بين
  ها همراه با ذكر نام ايزدان است.ها و نيايشدانيم مانثرهه شده كه ميها اشاراز بدي

  هاي بزرگان نام. ٣-٤-٥
گذاري رعايت شده و گاه علاوه  ها اين روش نامدر فرهنگ ديني و اسلامي، بر انتخاب نام مذهبي تأكيد شده و در بسياري از خانواده

شود. از رسول خدا (ص) نقل شده است: «فرزندان خود را به نام پيامبران  فرزندان انتخاب مي بر نامي غيرمذهبي، نامي مذهبي براي  
اي  فرمايند: «در خانه) و نيز امام كاظم (ع) مي٢٢: ص١٣٧٠ها، عبدا... و عبدالرحمن است» (طبرسي،  گذاري كنيد و نيكوترين نامنام

نام محمد، احمد، علي، حسن، حسين، جعفر، طالب، عبد به آن خانه وارد نميكه  تنگدستي  فقر و  باشد،  و فاطمه  (عاملي،  ا...  شود» 
اهل آن خانه به خير و نيكي خواهد بود»  فرمايند: «خانه). امام رضا (ع) مي١٢٩:  ١٣٦٤ آن نام محمد باشد، صبح و شامِ  اي كه در 

نابود كردن جادو به). در بيشتر داستان١٢٧(همان،   يا  بردن جادو  از بين  يا  وسيله نام پروردگار و يا ذكر واژهها،  با ايزدان  اي مرتبط 
بردن سحر و دور كردن شيطان، اجنه و جادوگران بر زبان  افتد. در اسلام نيز بهترين و مؤثرترين راه براي از بينكتب مقدس اتفاق مي

طور مثال  خوريم، بهبه مواردي اين چنيني برمي  ويژه شاهنامه نيزهاي ايراني بهآوردن نام خداوند و يا خواندن قرآن است. در داستان
  رستم با زن جادوگر: در خوان چهارم از هفت خوان رستم و مقابله

  تر گشت جادو به چهر چو آواز داد از خداوند مهر      دگرگونه
  روانش گمانِ نيايش نداشت    زبانش توان ستايش نداشت

  ). ٣١: ١٣٨٩مطلق، بدو بنگريد (خالقيسيه گشت چون نام يزدان شنيد   تهمتن سبك چون 
بندها و بازوبندها حك  هاي خداوند و بزرگان ديني هستند كه بر انگشترها، تعويذها و گاه گردنطور عمده نامهاي مقدس، بهنام

هاي اصحاب كهف را به  نامدارد. در روايات آمده كه اگر كسي  ها را از بدي و جادو و طلسم در امان نگاه مياين نام  شود و دارنده مي
زده و مصروع باشد، شفا خواهد چه جنهاي جن در امان بوده و چنانترتيب قرائت نموده و سپس نوشته و همراه خود نمايد، از آسيب 

شتري بوده  ). مُهر سليمان يا خاتم سليمان نيز انگ١٢٤:  ١٣٨٤اند (سقازاده،  يافت و حتي اين دستور را براي افراد مجنون مؤثر دانسته 
  نامه دهخدا).  اند (لغتدانستهخاطر آن ميسليمان بر انس و جن را به كه نام بزرگ خداوند بر آن نقش داشته و توانايي سلطنت و سلطه

  تابوي نام شخص . ٤-٤-٥
سرشت و گوهر است. پيامبر اي به فرديتِ سرشت گره خورده است و در واقع  ديديم كه نام و كيستي دراصل يكي هستند، نام با رشته

: ١٣٨٩هاي زشت نخوانيد (متقي،  اكرم (ص) توصيه كرده است كه برادران ديني خود را با بهترين نامِ آنان صدا كنيد و آنان را با لقب
با لقب) و كسي٤٢١ را  را لعنت ميكه شخص  ،  ). در بسياري از جوامع نخستين٤٢٠كنند (همان،  هاي زشت صدا كند، فرشتگان او 

شدت هراس دارند. اين ترس و اكراه از گفتن نام، شايد  ها بهشود و از گفتن نام نزد غريبهگفتن نام اصلي شخص تابو محسوب مي
آويزي به ديگران براي صدمه زدن به صاحب نام باشد، انسان نخستين نام را جزئي از خود، مانند اعضاي دليل ترس از دادن دستبه

تواند با جادو به او اي نام مخفي او را بداند، نوانايي خاصي پيدا كرده و ميكردند كه اگر غريبهبوميان استراليا تصور ميدانست. بدن مي
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كرد، يك نام مخفي يا مقدس  طور علني و همگاني از آن استفاده ميصدمه بزند، در بين اين اقوام هر شخصي، غير از نام خود كه به
كس جز خويشان بسيار نزديك از آن اطلاع نداشتند. اين نام را دادند و هيچن بلافاصله بعد از تولد به او مينيز داشته كه ريش سفيدا

آوردند. به زبان آوردنش، طوري كه غريبه بشنود تخلفي بسيار جدي از قواعد و مخفي هرگز، جز درموارد خاص و خطير، به زبان نمي
). اقوام سِلِبي ٢٧٢:  ١٣٩٢توان مقايسه كرد (فريزر،  شديدترين نوع توهين به مقدسات ميشد و اهميتش را با  آداب قبيله محسوب مي

- ). در بين اقوام نخستين نام جديدي كه بر يك پسر به٢٧١اند (همان:  معتقد بود كه اگر نام كسي را بنويسند، روحش را نيز گرفته
). در ميان اقوام  ٢٧:  ١٣٤٩لت اين اسم بايد مخفي بماند (فرويد،  شود و به اين ع گذارند، ملك مطلق او محسوب ميهنگام بلوغ مي

كه دانند و معتقدند كه همچنانآمريكاي شمالي، بوميان نام خود را نه تنها لقب و نشان بلكه جزئي مشخص از خود، همچون چشم مي 
شود. اين اعتقاد درميان قبايل  سيب ديدنش مي رساند، رفتار بدخواهانه با نام او نيز موجب آزخمي شدن جزئي از بدنش به او گزند مي

انگيز در خصوص نهان كردن و تغيير دادن نام را پديد  مختلف از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام ديده شده و تعدادي قواعد شگفت
مي پير  وقتي  نيز  اسكيموها  از  بعضي  است.  نامآورده  اختيار ميشوند  تازه  اين وسهاي  به  اميدوارند  و  براي كنند  يله فرصت جديدي 

به نام زيستن  بود ولي  علني  نام شخصي  يا كوچك،  نام شخصي  و  بزرگ  يا  حقيقي  نام  داشت،  نام  دو  فرد مصري  آورند. هر  دست 
شود (فريزر،  منظور نگاهداري شخص از جادوست زيرا جادو فقط همراه با اسم حقيقي مؤثر واقع ميشد. اين رسم بهحقيقي پنهان مي

مجمع)٢٧١:  ١٣٩٢ در  نمي.  را  خود  نام  كسي  شرقي،  هند  جامعهالجزاير  در  چيست؟  نامت  كه  پرسش  اين  و  بي  گويد  ادبانه بومي 
شد. نام حقيقي كسي از زبان خود شخص نبايد بيان شود و اگر در مراجع اداري يا قضايي نام او پرسيده شود، همراه او محسوب مي
را مي بهنامش  و  از  صراحت ميگويد  (همان:  گويد  بپرس!  در ٢٧٤او  نام شوهرانشان حتي  گفتن  كه  معتقدند  زنان  در جنوب هند   .(

مي او  ناگهاني  مرگ  موجب  (همان:  خواب،  رعايت مي٢٧٦شود  نام  مورد  در  باستاني  باورهاي  از  بسياري  نيز  ايران  در  تابو  ).  و  شود 
جاي آن، يكديگر را كنند و بهواقعي يكديگر اجتناب مي  شود. در غرب هرمزگان و جنوب فارس، زن و شوهر، از ذكر نام محسوب مي

هاي ). اين پرهيز در بسياري از جوامع و خانواده١٦:  ١٣٩٨زنند (مرادي،  با نام پسر بزرگ، پدر پسر بزرگ يا مادر پسر بزرگ صدا مي
نيز برحسب عادت، به نام فرزندايراني رعايت مي نه تنها زن و شوهر بلكه افراد ديگر  از همان ان صدا زده ميشود،  شوند كه شايد 

 تابويي كه نبايد نام شخص با صداي بلند گفته شود، بازمانده باشد.  

  تابوي نام نوزادان (و مادر) . ٥-٤-٥
گيرد كه شويم، اين تابوها گاه از باورهاي ديني سرچشمه مي ها، قواعد و رعايت تابوهايي مواجه مي گذاري نوزاد نيز با ممنوعيت درمورد نام 

(= زائوترسان)   ١هايي كه درمورد آل شود است و گاه از باورهاي بومي و قومي و داستان گذاري و نامي كه انتخاب ميبيشتر درمورد روز نام 
اش (= ذبح گوسفند به جهت تولد) و ترس از آل است. در روايات اهل سنت از پيامبر (ص) نقل شده است: «هر نوزادي در گرو عقيقه 

گذاري شود...» از طرفي در احاديث ديگر به روز اول تولد يا سه روز بعد نيز  شود و در آن روز بايد نام ه در روز هفتم سر بريده مياست ك 
ايران، آل موجودي اهريمني و ترسناك است و دفع آن با رعايت تابوها و   ). در فرهنگ عامه www.islamquest.netاشاره شده است ( 

گيرد. باور به وجود اين موجود اهريمني در فرهنگ عامه مناطق گوناگوني غير از ايران نيز وجود دارد، از انجام اعمالي خاص صورت مي 
- گويد و اغلب نام افراد موردنظر را صدا مي .. . آل سخن مي هايي از آسياي ميانه و افغانستان و. جمله در جنوب روسيه، ارمنستان، بخش 

شود و تا زمان مشخصي بايد مخفي بماند! يكي از اين تابوها به زبان  زند، شايد به اين دليل نام نوزاد و زائو مشمول تابوهاي جدي مي
زدند و نزد  مريم عذرا يا مادر حضرت مسيح صدا مي  نياوردن نام زائو، شش تا ده روز پس از زايمان بود. در اين مدت وي را به نام مريم، 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Al 
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-). در لارستان نيز تا پيش از اجراي مراسم تشرف (= مراسم نام ٣٤:  ١٣٦٧بردند (بلوكباشي،  زائو نامي از جن و آل يا ارواح خبيث نمي 
گذار در خطر موجودات شر قرار داشت، بنابراين خواندند زيرا نوزاد پيش از اجراي اين مراسم و آيينِ  گذاري) نوزاد، نام واقعي نوزاد را نمي 

شد. تا پيش از اين هاي رَماننده، نام وي طي مراسمي انتخاب و از آن پس با آن ناميده مي تنها پس از دگرساني و پشتِ سرگذاشتن آيين 
مند شود. وقتي نوزاد از ي خداوند بهره شد تا از مزاياي نام و قداست نام اوليا طور موقت بر او نهاده مي مراحل، نام قديسي چون عيسي به
). در بوشهر و مناطقي از جنوب، با  ١٦:  ١٣٩٦يافت (شهپر،  كرد با گرفتن نام واقعي، هستي دوباره مي بحران و دوران قرنطينه عبور مي

گذاري  زاد تا زمان مراسم نام طور معمول نام حقيقي نو شد. به  هاي مختلفي براساس شكل ظاهري بر وي گذاشته مي دنيا آمدن نوزاد نام به 
اي از شد زيرا ممكن بود موجودات شر با اين نام نوزاد را صدا زده و با خود ببرند. در پاره كار برده نمي فرهنگي جامعه به  و ورود به آستانه 

زخم در امان بدارند (عليزاده، عشايري، ها و چشمها را از آفتكردند تا آن هاي مستعار را همچنان استفاده ميمواقع علاوه بر نام اصلي، نام 
گفتند و جز پدر و مادر او كسي آن دادند، يكي نام راستين كه در گوش مي ). درواقع در فرهنگ ايراني اغلب به نوزاد دو نام مي ٦١:  ١٣٩٩
اين كار براي اين بوده تا مردم بد و   نهادند؛ مانند داستان شيرويه در شاهنامه. دانست و ديگر نامي كه براي خواندن كودك بر او مي را نمي 

: ١٣٨٩مطلق،  ها كارگر نيفتد (خالقي زخم بر آن جادوگران از راه نام راستين كودك بر هستي او دست نيابند و آسيبي به او نزنند و چشم
زاد و پرهيز از بيان نام و نسب ان هم كار نبردن نام اصلي و ناميدن نوزاد با عنو ). در تمام مناطقي كه به وجود آل باور دارند، در اصل به ٦٧

سازد و زمينه را  اش را آشكار مي رساني گونه، راه ورود به درون او و نقطه آسيب اصلي تا قبل از پشت سر نهادن تمامي مناسك تشرف 
نوزاد نوعي مرگ نمادين است. زائو و نامي زائو و  ). بي ١٥٠: ٢٠٠١كند (آستاريان، براي صدمه زدن توسط ديوها و شياطين شرور آماده مي

  ها به آستانه گسست به پايان رسد و آن  كه دوره جويند تا اينگيرند و از تمامي نام و نشان دنيوي و ناپاك تبرا مي نوزاد در حصاري قرار مي 
  ).١٦: ١٣٩٦قدسي و پاك وارد شوند (شهپر، 

  تابوي نام متوفي . ٦-٤-٥
شود كه نام متوفي به دنيا وجود دارد اكراه از بد صحبت كردن درمورد متوفي است و بسيار تأكيد مييكي از تابوهايي كه در سراسر  

تابو سخت اين  اقوام  از  بسياري  ميان  در  شود.  ياد  مينيكي  بهتر  و  بخششود  در  است.  متوفي  نام  ذكر  از  پرهيز  از  طوركلي  هايي 
از فوت ديگر به نام صدا نمي را بعد  را ميّت ميزهرمزگان متوفي  را ببرند  نند و نام او  گذارند و سخت اكراه دارند كه نام حقيقي او 

كه دليل آن را بدانند و يا حتي  ). در بسياري از نقاط ايران تاحدودي اين رسم وجود دارد و شايد بدون آن٦٢:  ١٣٩٩(عليزاده، عشايري،  
زنند. ميان طور معمول، نام وي را مرحوم، مرحومه يا ميّت صدا ميبه كنند. بعد از فوت شخص  متوجه باشند ولي اين تابو را رعايت مي

ترين آداب تابويي مربوط به آيين سوگواري، منع تلفظ نام متوفي است. در ميان برخي، نخستينان نقاط مختلف دنيا، يكي از عجيب
دليل ترس از ). گويا اين به٥٤:  ١٣٤٩يد،  ي سوگواري است ولي درميان برخي ديگر منعي دائمي است (فرواين منع محدود به دوره

برد، آهستگي نامش را ميميرد مراقبند نامش را نبرند و اگر كسي مجبور به چنين كاري باشد بهروح است. در قبايلي وقتي كسي مي
ها  دارند و هدف آن). نخستينان ترسي از وجود روح در دل  ٢٧٨:  ١٣٩٢تواند بشنود (فريزر،  كنند روح نميچنان آهسته كه تصور مي

شود خواندن وردي است كه حضورِ اكنون او را سبب مي  منزلهداشتن و راندن روح متوفي است. به زبان آوردن نام متوفي بهدور نگاه
قرار  را موضوع تابويي در مورد متوفي  دانند، آن  هاي نخستين نام را جزئي از چيستي و كيستي مي). اين امر كه انسان٣٧٢(همان:  

). در ميان بسياري از قبايل منع تلفظ نام متوفي با  ٥٦:  ١٣٤٩دانند (فرويد،  دهند و ذكر نام متوفي را سبب برقراري تماس با او ميمي
بزرگترين    منزله  شود. برخي از قبايل آمريكاي جنوبي برزبان آوردن نام متوفي را در برابر خويشان بازمانده به دقت فراوان رعايت مي

آناها به  تدبيري ها مينت  گريز،  براي  نيز  آفريقا  در  است.  بوده  مقرر  قتل  براي  كه  داشت  را  كيفري  همان  آن  و مجازات  دانستند 
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ترس و بيم نام جديد وي را به توانستند بيگونه ميدرنگ پس از مرگ وي بود. اينگزيني نام متوفي بيانديشيده بودند و آن جاي
شناسد توجه آن جلب كردند چون روح نام جديد را نميشد و گمان ميو تابوها شامل نام پيشين وي ميزبان آورند زيرا تمام منع  

    ).    ٥٥شود (همان، نمي

  تابوي نام پهلوانان . ٧-٤-٥
بزرگ    ي گفتن نام پهلوان ياطوري كه شاگرد يا زيردست اجازهها نقل شده، تابوي نام پهلوانان است بهتابويي كه بسيار در داستان

گفت. تصور براين بود كه تمام بزرگي و ارزش پهلوان در نام وي رسوخ كرده  خود را نداشت و پهلوان صاحب نام خود را به كهتر نمي
چه از او پهلوان ساخته در نام وي  نمايد و گويي هر آنهاي انساني را بازمياست. پهلوانان بزرگ در شاهنامه والاترين ويژگي و ارزش 

هاي رستم، تنها نقطه ضعف و آسيب رساننده به وي نام اوست. در نبرد معروف خود با سهراب، چون او  ده است. در داستاننمادينه ش
نام به كند زيرا براي او افت جايگاه است كه نام خود را در پيشگاه جواني بيرستم معرفي مي  نام است، خود را بندهپهلواني نوپا و بي

  زبان آورد: 
  كز تو بپرسم سخن          همه راستي بايد افگند بنبدو گفت 

  ي نامور نيرميمن ايدون گمانم كه تو رستمي       گر از تخمه
  ي سام نيرم نيَمچنين داد پاسخش كه رستم نيَم     هم از تخمه

  ست و من كهترم       نه با تخت و كام و نه با افسرم  كه او پهلوان
  زند: م از معرفي خود سرباز ميدر نبرد با اشكبوس نيز، رست

  تن سَرَت بر، كه خواهد گريست؟بدو گفت خندان كه نام تو چيست؟   به بي
  تهمتن چنين داد پاسخ كه نام     چه پرسي؟ كه هرگز نبيني تو كام

  كرد    زمانه مرا پتگِ ترگ تو كرد  "مرگِ تو"مرا مامِ من نام 
  ي نام دارد:دغهدر داستان نبرد او با اسفنديار نيز وي دغ 

  هم از بند او بد شود نام من  بد آيد ز گشتاسپ انجام من  
  به گرد جهان هرك راند سخن    نكوهيدن من نگردد كهن  

  كه رستم ز دست جواني بخست   به زاول شد و دست او را ببست
  همان نام من بازگردد به ننگ   نماند ز من در جهان بوي و رنگ

 ......  
  دين بُوَد گ نفرين بُوَد   همان نام من نيز بيبرين بر پس از مر

  وگر من شوم كشته بر دست اوي   نماند به زابلستان رنگ و بوي 
  ١شكسته شود نام دستان سام   ز زابل نگيرد كسي نام 

دادن نام براي ريزد و درواقع از دست  جنگد و درصورت گرفتن نام از پهلوان درهم فرو ميپهلوان شاهنامه هميشه براي نام مي
  شود.وي تابويي جدي محسوب مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
 مطلق ي فردوسي، تصحيح جلال خالقيمنبع اشعار، شاهنامه -١
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  گيرينتيجه.  ٦
از واژه ابتدا به تعريف جامعي  اين نوشتار  از واژگان به  در  ظاهر مترادف مانند: افسون،  جادو، جهت آشنايي و متمايز كردن اين واژه 

به تابو و  منفي وارد مبحث  و جادوي  مثبت  پرداخته و ضمن تفكيك جادوي  در  طلسم و سحر،  نام شده است.  تابوي  طور مشخص 
تابوي    ها و جوامع متفاوت اشاره شده است. مسأله اصلي در اين نوشتار پرداختن به مقولهنهايت، به انواع تابوي نام در اديان، فرهنگ

ها) منفي (ممنوعيت  همراه دارد بدون در نظر گرفتن جغرافيايي خاص است. جادو، گاه دستوراتها و مسائلي كه نام بهنام و محدوديت
طورمعمول ترس و اضطراب به دل شود! تابوها بهگويد: چنين نكن وگرنه چنان ميشود. تابو ميها تابو گفته ميرا دربردارد كه به آن

و مانعي    انداي بودهنوعي نگاهبان و نگاهدار فرهنگ و عقايد قومي و قبيلهها به پيش از دين هستند. آن  افكنند و مربوط به دورهمي
  براي نفوذ افكار بيگانه.  

انواع تابو است كه هم بسيار گستردگي فرهنگي و جغرافيايي داشته و هم پابرجا مانده است. اينتابوي نام يكي از  كه، همچنان 
به اگر  بهحتي  مدرن  دنياي  در  هنوز  آن  ردپاي  ولي  نباشد  گذشته  مانند  كامل  ملاحظاتي كه همچشم ميطور  دخورد.  ميان  چنان  ر 

ها وجود داشته نيست؟ كودكاني با هايي كه درمورد نامهمان تابوي نام و ممنوعيت  جوامع امروزي، درمورد نام وجود دارد آيا بازمانده
هاي مذهبي،  شود. كوتاه نكردن و تغيير ندادن نامتر انتخاب ميدو نام كه بيشتر يك نام مذهبي براي شناسنامه و نامي ديگر عمومي

تر بوده ولي امروزه با توجه به مسائل مذهبي و هاي عمومي (درگذشته اين ممنوعيت گستردهنام همسر، مادر و خواهر در مكان  نگفتن
هاي مذهبي و نام بزرگان در  ها، استفاده نكردن از نام اعتقادي محدودتر شده است)، صداكردن پدران و مادران با نام فرزند اول آن

هاي منفي و منفور براي فرزندان و... تمامي اين موارد به شكلي در طول منفي داستان، استفاده نكردن از نام ها براي اشخاصفيلمنامه
پژوهش ذيل انواع تابوي نام آورده شده است؛ آيا هنوز از گفتن نام كوچك به اشخاص غريبه اكراه نداريم؟ بسياري از اين اعتقادات  

اي است كه همچنان رسوخ و عمق برخي از باورهاي اسطوره  دهندهتغييراتي جزئي و ظاهري، وجود دارند، نشانكه در دنياي امروز، با  
شويم كه نام هميشه  دقيق مواردي كه در متن پژوهش اشاره شد، متوجه مي  قومي و فرهنگي ما باقي مانده است. با مطالعه  در حافظه

گونه كه در تعريف  اي قائل بودند؛ همانها در هر رتبهتي همراه با ترس و احترام براي نامهاي اصلي جوامع بوده و اهمييكي از دغدغه
  زمان مستتر است.  تابو ترس و احترام هم
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